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Abstract  

The current research presents a new theory with the aim of understanding the seventh verse of 

Surah Al-Imran and unraveling the meaning of " Decisive Verses " and " Ambiguous Verses ". This 

theory is based on the general discourse of the Qurʾān and the historical context of revelation. 

According to this theory, the meaning of "verses" is not the divisions of the surahs of the Qurʾān, 

but rather the instructive and warning signs of the Qurʾān. "Muḥkam" means that which has been 

decreed and fulfilled and "Mutashḥbih" means that which is similar to "Muḥkam". "Heavenly 

Original Scripture (Umm al-Kitāb)" means the central core of the Qurʾān around which the rest of 

the Qurʾān is formed. The Qurʾān is a warning letter and its realized lessons are the foundation 

and center of this letter. In the position of warring with the Messenger of Islam, the misguided 

ones requested the occurrence of the punishments promised in the Qurʾān and the realization of 

lessons similar to the lessons of the previous nations. In this regard, "Sedition" means suffering 

from torment and "Tawil Qurʾān" means its end. Knowing the end of the Qurʾān, which is 

assigned to God, is the knowledge of when and how the promises of the Qurʾān will be fulfilled in 

the future. 
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 چکیده
  

ای  یهنظر،  گشایی از معنای »مُحکَم« و »مُتَشابِه«عمران و گرهآیه هفتم سوره آلفهم  در مقام    تحقیق حاضر
می عرضه  نظر  دارد. نو  کلی بر    یه این  نزولو  قرآن    گفتمان  تاریخی  دارد. بستر  تکیه  نظرگاه،  بر    ،  این  وفق 

»آیات« آنقرآن    هایهای سوره بندی  قسمت،  معنای  از  بلکه  بیمنشانه،  نیست  و  آموز  عبرت  دهنده    های 
اراده شده است. »مُحکَم« یعنی آنچه بدان حکم شده و انجام و فرجام یافته است و »مُتَشابِه« یعنی  ،  قرآن

مرکزی هسته  یعنی  الکتاب«  »ام  است.  »مُحکَم«  شبیه  سا قرآن    آنچه  گرفته  بقرآن    ر یکه  شکل  آن  گرد  ر 
، در مقام ستیزه  کج دلان. بنیان و مرکز این نامه است، یافته آن های تحققیک انذارنامه و عبرتقرآن  است. 
در وقوع عذاب،  رسول اسلام  با  جویی داده شده  به عبرتو تحقق عبرتقرآن    های وعده  های  هایی شبیه 

»فتنه« به معنای مبتلا شدن به عذاب و  این راستا،  کردند. در  های پیشین را درخواست میتحقق یافته امت
فرجامقرآن»تأویل   دانستن  است.  آن  عاقبت  و  فرجام  معنای  به  یافته استقرآن    «  اختصاص  به خدا  ،  که 

   در آینده است.قرآن  هایوعید علم به زمان و چگونگی تحقق 
 .  قرآنفهم ، تأویل، فتنه، مُتَشابِه، مُحکَم، آیه ها:کلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  222ا ت 199 صفحۀ، ش 1402/  11/  11: نشر، ش 1402 /11 /11:  پذیرش، ش 1402 /10 /19: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-2۷۸۳: شاپای چاپی
 ۵۳0۸-2۷۸۳:  شاپای الکترونیکی
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 درآمد
آل سوره  هفتم  است آیه  نامبردار  متشابه  و  محکم  آیه  به  که  و  ،  عمران  دشوارترین  از  یکی 

آیاتدیرفهم  قلمقرآن    ترین  این  درآیه،  قلمداد شده است. صاحب  به  قرآن    ای  که  ندارد  سراغ 
های بحث راه گشودن معضل  رسدبه نظر می   در معرض بدفهمی قرار گرفته باشد.،  سان این آیه

فهمیده  قرآن    واژه »آیات« بر وفق متبادر ذهنی مخاطبان نخستین،  آن است که در گام نخست 
،  های کلیدی مُحکَمواژه ،  به کنار نهاده شود. به همین سان ،  های بعدشود و متبادر ذهنی نسل 

 باید در چهارچوب فهم عرفی اولیه فهمیده شوند.  ،  فتنه و تأویل ، مُتَشابِه

 طرح مسئله 
  از معنای واژگان کلیدی آیه ،  تحقیق حاضر بر آن است که با تکیه بر ادبیات و گفتمان قرآن 

ای حاصل شده است که  نظریه، در پرتو این شیوه پرده بردارد.  ،  و مدلول نهایی آن عمران  هفتم آل
تر توسط اهل تحقیق بیان نشده است. مفروض پژوهش آن است که  جنبه ابتکاری دارد و پیش 

بر آن که نظریه جدید،  ارائه نظریه جدید در عرصه تفسیر مجاز است  ظرف تاریخی  ،  مشروط 
 امکان فهم داشته باشد.  ، فرود آمدقرآن   ای که را مراعات نماید و در زمانه و زمینه قرآن   نزول

آن ،  این تحقیق پیدایش  نظریات رقیب و چرایی  تفسیر سخن  از چیستی  تاریخ  بستر  در  ها 
آن نمی  مشکلات  آشکارسازی  به  و  نمی گوید  و ها  تبیین  مصروف  را  خود  مجال  بلکه  پردازد 

  ، قرآن   گر ی د  ات ی آ  پرتو   در   عمران آل   هفتم   ه ی آ  خوانش نماید.  تفهیم نظرگاه پیشنهادی خویش می 
  از   مراد  و  سابق  یهاامت   در  افته ی  تحقق  یهاعبرت   محکم«،  اتی آ»  از  مراد  که  دهدی م   نشان 

.  است   شده   داده  وعده  اسلام  رسول   مخالفان   به   که   است   آن   مشابه  یهاعبرت   متشابه«،  اتی آ»
  دن یطلب  فرجام  و   خواستن  عذاب  به   له«، ی تأو  إبتغاء »  و   فتنه«  إبتغاء »  ریتعاب  راستا،   نیا  در 

  و   بسط   ،آن چه در ادامه خواهد آمد.  دارند  دلالت   -عناد   و   سخره  باب   از -  دل   ناراست   مخالفان 
به بحث، ملاحظه متن آیه در کنار ترجمه این تحقیق،  .  است   فوق  یمدعا  شرح  پیش از ورود 

 مفید است:
الذِ   عَلَ   یهُوَ  آکال    یک أَنزَلَ  هُ  مِن  مُح  یتَابَ  ال  کاتٌ  أُمُّ  هُنَّ  مُتَشَابِهَاتٌ  کمَاتٌ  وَأُخَرُ  تَابِ 

ذِ  ا الَّ بِهِم  زَ   ینَ فیفَأَمَّ وِ یغٌ فَ ی قُلُو تَأ  تِغَاء  وَاب  نَةِ  فِت  تِغَاء ال  هُ اب  مِن  تَشَابَهَ  بِعُونَ مَا  وَمَا  ی تَّ لَمُ یلِهِ  ع 



 ـ قرآنگفتمان رمزگشایی از محکم و متشابه با تکیه بر   201  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وِ  اسِخُونَ فِ ی تَأ  مِ    ی لَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّ عِل  ا بِهِ  یال  نَا وَمَا  ک قُولُونَ آمَنَّ لُوا  ک ذَّ یلٌّ من عِندِ رَبِّ رُ إِلاَّ أُو 
بَابِ   . (7 /عمرانآل )الأل 
بر توک او همان است  ترجمه:   پاره،  ه  های عبرت،  ای از آننوشته قدسی فرود آورد. 

که   است  یافته  آننوشته    بنیان انجام  استبر  عبرت  ها  دو  سان  ،  گر ی های  همان  به 
آنان  می دل ک باشد.  در  استیهاه  ناراستی  دنبال  عبرت،  شان  را  آن  همگون  های 
س ، ک حال آن که فرجامش را جز خدا،  جویندآن را  نند تا بلا خواهند و فرجام  ک می

دانیم. همگی داران در دانش قدسی گویند که آن را راست میپای،  نداند. از دیگر سو
 . س هشدار نیابد، ک ست و جز دارندگان دلا از نزد مالک ما، ها[]:همه نوشته 

 عبرت آموز  ۀنشان :آیه. 1
گفتمان  در  مواضع قرآن    »آیه«  از  کثیری  در  و  است  شگفت«  »نشانه  معنای  نشانه  ،  به 

یابد و در  آموز« می دهنده و عبرت معنای »نشانه بیم،  بیم برانگیز است. از این رو »آیه«، شگفت 
 شود. استعمال می ، پیوند با نزول عذاب و وقوع هلاکت 

داشته   اظهار  لغت  »العبرة«  اهل  معنی  به  و  )نشانه(  »العلامة«  معنی  به  »الایة«  که  اند 
،  منظوراند )ابن )عبرت( است و »آیات اللّه« را مترادف »عجائبُه« )کارهای شگفت او( دانسته 

 (.  207  /1 ،لسان العرب
»آیه«  ، آن واقعه، پس از گزارش عذاب یا نابودی یک قوم نافرمان ، در مواضع فراوانی از قرآن 

دربردارنده »آیه« شمرده شده است.   عَلَ ،  نمونه  براییا  نَا  طَر  »وَأَم  فَسَاء  یبر وفق عبارت  مطَرًا  هِم 
مُنذَرِ  باران عذاب  ،  بر سر قوم لوط ،  خداوند  (174-173  / شعراء)ةً...«  ی لََ  ک ذَلِ   ی نَ إِنَّ فِ ی مَطَرُ ال 

. در موضعی  وجود دارد »آیه« یعنی نشانه بیم دهنده و عبرت آموز  ،  ن عقوبت یخت و در ای فرو ر
الصَّ ،  دیگر هُمُ  »فَأَخَذَت  است:  آمده  چنین  لوط  قوم  عذاب  رِقِ یدرباره  مُش  عَالِ یحَةُ  نَا  فَجَعَل  هَا  ینَ 

عَلَ  نَا  طَر  وَأَم  سِجِّ یسَافِلَهَا  من  حِجَارَةً  فِ یهِم   إِنَّ  مِ ی لَ  کذَلِ   ی لٍ  للمُتَوَسِّ   ؛ (75-73  /حجر)نَ«  یاتٍ 
رد و بر  کر  بَ ر و زِ ی آن شهر را ز ،  بانگ عذاب آنان را فراگرفت و خدا ،  یعنی به هنگام طلوع آفتاب

   های ترساننده است.»آیات« یعنی نشانه ، اران یبرای هوش ،  فرکین  یسنگ گِل باراند. در ا، آن قوم
قَر   ال  هَذِهِ  لِ  أَه  عَلَی  مُنزِلُونَ  ا  »إِنَّ قرآنی  بِمَا  ی عبارت  مَاءِ  السَّ نَ  مِّ زًا  رِج  لَقَد  یانُوا  کةِ  وَ  سُقُونَ  ف 

هَا آک تر مٍ  یةً بَ ی نَا مِن  قِلُونَ«  ینَةً لقَو  ،  بیانی دیگر از این واقعه است. بر وفق آن   ( 35-34  /عنکبوت ) ع 
،  عذابی از آسمان فرود آورد و از آن شهر ویران   خدا بر مردم شهر به سزای فسق و نافرمانیشان 



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   202  ــــــــــ  ــــ

  

 واضح و آشکار است.   دهنده باقی نهاد که آن نشانهای بیمیعنی نشانه   آیه برای اهل عبرت آموزی
سان  همین  فِ ،  به  إِنَّ  عَذَابُ  ال  »فَأَخَذَهُمُ  عبارت  وفق  ...«  ی لََ  ک ذَلِ   ی بر    ( 158  /شعراء)ةً 

قوم ثمود بیم دهنده است.  ،  ماجرای معذّب گردیدن  در موضعی  دربردارنده »آیه« یعنی نشانه 
مَعِ دیگر،   مَهُم  أَج  نَاهُم  وَقَو  ر  ا دَمَّ ةً  ی وتُهُم  خَاوِ یبُ   کنَ فَتِل  یدرباره این واقعه چنین آمده است: »... أَنَّ

فِ  إِنَّ  ظَلَمُوا  مٍ  ی لََ  ک ذَلِ   ی بِمَا  لقَو  لَمُونَ«  ی ةً  کنندگان علیه صالح    ( 52-51  /نمل) ع  مکر  ما  یعنی 
ها که به سزای ظلم شان خالی های آن م و اینک خانه یرد ک  کپیامبر و بلکه همه آن قوم را هلا 

ااند،    گشته در  آموز  ،  برای دانایان ،  فرکین  یمشهود است.  نشانه ترساننده و عبرت  »آیه« یعنی 
لَ ک»فَ   قرآنی   عبارت .  وجود دارد  بُوهُ فَأَه  ت قوم  کهلا  (139  / شعراء)ةً...«  ی لََ  کذَلِ   ی نَاهُم إِنَّ فِ کذَّ

»آیه« یعنی نشانه  ،  ن ماجرای نابودییکند. در اب پیامبرشان معرفی می یذکعاد را هم فرجام ت
 ترساننده وجود دارد. 

مَ نُنَجِّ یعبارت »فَال   فَ کلِتَ   کبِبَدَنِ   یکو  ( نیز پیکر غرق شده  92  /ةً ...« )یونس ی آ  ک ونَ لِمَن  خَل 
دارد  خداوند خطاب به فرعون بیان می ،  شمارد. در این عبارت »آیه« می ،  فرعون را برای آیندگان 

»آیه« یعنی نشانه بیم  ،  ندی آه از پی تو می کسانی  کدهیم تا برای  می   که امروز پیکر تو را نجات
لَ  لَ ک دهنده باشد. عبارت »وَلَقَد  أَه  نَا الَ کنَا مَا حَو  ف  قُرَی وَصَرَّ ( پس  27  /اتِ ...« )احقافی م منَ ال 

هلا ذکر  آبادی کاز  پت  آیهای  »تصریف  از  مکی  مشرکان  و  ی رامون  مکرر  وقوع  یعنی  ات« 
نشانه  بیمچرخش  می   های  خبر  اساسدهنده  این  بر  »آیه«،  دهد.  نزدیک ،  معنای  »عبرت«    به 

»لَقَد   ،  شودمی  در عبارت  فِ کچنانکه  آی   ی انَ  وَتِهِ  وَإِخ  ائِلِ ی وسُفَ  لِلسَّ قرائت  7  / وسفینَ« )یاتٌ   )
است و در مصحف ابیّ بن    -به صورت مفرد -جمهور قاریان »آیات« و قرائت ابن کثیر »آیه«  

آن  جای  به  )ابوحیان ،  کعب  است  آمده  المحیط،  »عبرة«  از  283  / 5،  البحر  بسیاری   .)
صحابه مصاحف  بازمی ،  اختلافات  مترادف  واژگان  جایگزینی  نیز  به  موضع  این  در  و  گردد 

 مترادف »آیه« است.، »عبرة«
اسلامی  متأخر  ادبیات  رفته  ،  در  کار  به  وَر«  »السُّ کنار  در  پربسامد  نحو  به  »الَیات«  واژه 

بندی،  است  به تقسیم  ادبیات قرآن قرآن    زیرا هر دو  در  اما  دارند  در هیچ  ،  به اجزاء آن دلالت 
واژگانی نظیر »النُذُر«  ،  موضعی  با عطف شدن  بلکه  نشده است  به »الَیات« عطف  »السُوَر« 

نِ ، نمونه برایدهنده( مواجه هستیم.  میهای ب)هشدارها( به »الَیات« )نشانه   یعبارت »...وَمَا تُغ 
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لا  ی الَ مٍ  قَو  عَن  ذُرُ  وَالنُّ مِنُونَ«  ی اتُ  می   ( 101  /یونس)ؤ  نشانه بیان  که  بدارد  و    م یهای  دهنده 
به همین سان سودی نمی ،  مان یابرای مردمان بی ،  هشدارها خَذُوا آ،  بخشد.   ی اتِ ی عبارت »...وَاتَّ

هُزُوًا«   أُنذِرُوا  می   (56  /کهف)وَمَا  ناباوران خبر  که  بنشانه ،  دهد  بدان    میهای  را  آنچه  و  دهنده 
 اند. شخند گرفته ی به ر، هشدار داده شدند

نور   سوره  سرآغاز  فهم  فِ -در  نَا  وَأَنزَل  نَاهَا  وَفَرَض  نَاهَا  أَنزَل  آی»سُورَةٌ  بَ ی هَا  عَلَّ یاتٍ  لَّ م   کنَاتٍ 
عنی بندهای  یات« به معنای مصطلح  ی ه واژه »آک ممکن است تصور شود    -(  1  /رُونَ« )نورکتَذَ 

این عبارت ،  ها است شمارش شونده در سوره  پایه  بر  آیه،  چنانکه  که  از  ،  ادعا شده است  نامی 
   (. 180 /12،  تفسیر راهنما، رفسنجانی است )هاشمی قرآن  هایبرای بند بند سوره ،  سوی خدا

ن  یهای ترساننده و عبرت آموز است. شاهد ابه معنای نشانه   در این موضع نیز   «اتی آ»اما  
ه  ک نندگان سخن رفته است  کاران و قذف  که در ادامه از مجازات شلاق برای زناکمدعا آن است  

و  (  2  / ن« )نوریمن المومنهما طائفة  د عذابَ شهَ ی»و لو در عبارات    ترساننده و عبرت آموز هستند
العذابَ   درءُ ی»و   تصریح عذاب»واژه  (  8)نور/    «عنها  به  است   «،  های  ن  یبنابرا  .آمده  نشانه 

مجازات اشاره شده همان  است  ترساننده  بدنی  می کهای  ادامه مقرر  در  بیان،    گردد.ه  دیگر  به 
نده به  ی نده از آسمان توسط خدا و هم مجازات و بلای فرود آی هم مجازات و بلای فرود آ،  قرآن 

آدم  را مصداق عذاب می یدست  بان  درباره هر دو  و  در  کدارد  ان می یداند  نشانه  یه  ی آآن،  ه  عنی 
قرآنی   عبارت  است.  آموز  عبرت  بِأَ کبَ یصِ یأَن   »...ترساننده  أَو   دِهِ  عِن  مِن   بِعَذَابٍ  هُ  اللَّ « نَا...ی دِ ی مُ 

تواند از نزد او یا به  بر وفق این عبارت، عذاب خدا می ن برداشت است.  ید ایز موین  (52)توبه/  
،  شهر نابوده شده  یکهای باقی مانده از  رانه ی دن وی ه دک چناندست مومنان باشد. بر این اساس،  

نکا قذف  یاران شلاق خورده  کت زنای رو،  عبرت آموز و ترساننده است  ز  ینندگان شلاق خورده 
ن قطعه سخنی است  یا  ترجمان سرآغاز سوره نور چنین است:آموز و ترساننده است. پس  عبرت 

م  یم و در آن نشانه های ترساننده عبرت آموز فرود آورد ی دیت بخش یم و حتمیه آن را فرود آورد ک
 د.  یر گرد کتا شما متذ

این بر  »تِل  ،  افزون  عبارت  ال  ی آ  ک از  حَ کاتُ  ال  )یونس کیتَابِ  که  1  /مِ«  اند  کرده  استنباط   )
)هاشمی ،  قرآن  است  آیه  آیه  ساختاری  راهنما،  رفسنجانی دارای  همین    .(365  /7،  تفسیر  به 
مُبِ کاتُ ال  ی آ  ک عبارت »تِل  ، از  سان  ،  ده است که عبارات قرآن ش( برداشت  2  /نِ« )شعراءیتَابِ ال 
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آ آن  بند  هر  و  دارد  بندبند  نام ی ساختاری  )همان یه  شود.  می  برداشت اما  (  13  /13،  ده  ها  این 
حتی یک مورد هم    -  به صورت مفرد   -در کاربردهای قرآنی واژه »آیه«    ، زیراناپذیرفتنی است 

در یک سوره نمی  بندی مشخص  قسمت  معنای  به  که »آیه«  یافت  باشد.  ،  توان  استعمال شده 
آشکار نیست اما با توجه  ،  این مدعا به سان حالت مفرد   -به صورت جمع-درباره واژه »آیات«  

تابِ المبین« کاتُ الی آ  کآن است که حتی در عباراتی نظیر »تِل ، مختاربه شواهد قرآنی یاد شده
بیم دهنده و عبرت نشانه   بر ( »آیات«  2  / )شعراء بنابراین معنا آن است که  دلالت دارد ها  های   .

 .است های کتاب روشنگر هشدارها و عبرت ، این
که از تلاوت آیات، سخن رفته است، مراد از  قرآن    ممکن است تصور شود در مواضعی از 

ها و  ها است، اما تلاوت آیات نیز به معنای خواندن عبرت آیات، بندهای شناخته شده در سوره 
عبارت   مدعا،  این  شاهد  است.  رَبُّ ک»وَمَا  هشدارها  لِ   کانَ  یٰ    ک مُه  حَتَّ قُرَیٰ  فِ یال  عَثَ  هَا  یٓب  أُمِّ  

لُو عَلَ یرَسُولًا   لِ کاتِنَا وَمَا  ی هِم  آیت  ا مُه  لُهَا ظَالِمُونَ« )قصص   کی نَّ قُرَیٰٓ إِلاَّ وَأَه  است. بر وفق    ( 59  /ال 
در  ،  ه پیش از نابودی کآن   ، مگرندکها را نابود  آبادی ه  ک  نیست بر آن    این عبارت، خواست خدا 

نابود    خداان بخواند و  ایش را بر    های خداهشدارها و عبرت ه  کبرانگیزد  ای  ، فرستاده هاآن کانون  
وند  یپ  عبارت فوق، به وضوح .  باشند  مردمانش، ستم پیشهه  ک  آن مگر    باشدها نمی آبادی ننده  ک
 یعنی خواندن ات  ی تلاوت آ. بدینسان  ها را نشان می دهدآبادی ردن  ک  نابودات با  ی ان تلاوت آیم 

  دهد تا حجت بر مردمان شود.رخ می   هاردن آبادی ک  کهلا  ، پیش ازهشدارهاابلاغ  ها و  عبرت 
دهنده    م یهای بتلاوت نشانه ،  گویندچون نگهبانان دوزخ با اهل آن سخن می ،  در موضعی دیگر

أَلَم     . بر وفق عبارت کننددار آخرت یاد می ی خدا را در کنار انذار به د خَزَنَتُهَا  لَهُم   تِ ی»وَقَالَ  م   کأ 
من  عَلَ یم   کرُسُلٌ  لُونَ  آیکت  رَبِّ ی م   وَ کاتِ  لِقَاء  کنذِرُونَ ی م   مِ ی م   )زمرکو  هَذَا...«  نگهبانان  ،  (71  /م  

دهنده    میهای به نشانه کامدند  یند مگر فرستادگانی از خودتان بر شما نیگومی   دوزخ به اهل آن 
د به  و  بخوانند  شما  بر  را  چنی خدا  دهند؟  یدار  هشدار  را  روزی شما  کهن  سورآبادین  مفسر   ،

لَی عَلَ پارسی، ذیل عبارت   إِذَا تُت  »چون  چنین نگاشته است:  (  73  /نَاتٍ...« )مریمیاتُنَا بَ ی هِم  آی»وَ
 (. 1492 /2، تفسیر ، سورآبادی )  های ما را هویدا«نشان ،  برخوانند بر ایشان 

ها را  سوره گذاری شده کنونی در  شماره   هایقسمت بندی ،  عمران هفتم آل   خلاصه آن که بند
را به  قرآن    های عبرت آموز یاد شده درکند بلکه نشانه نمی   فکیکبه دو دسته محکم و متشابه ت
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 کند.محکم و متشابه تقسیم می 

 های تحقق یافتهعبرت :آیات محکم  .2
بالعدل« )داوری عادلانه(  ،  اهل لغت  یا »القضاء  »الحُکم« را مترادف »القضاء« )داوری( 

)ابن دانسته  العرب،  منظوراند  واژه  ،  (186  / 4  ،لسان  نیز  »القضاء«  معنای  بیان  در  چنانکه 
»حکم کردن« یکی از شئون و اعمال  ، ( در گفتمان قرآن 131 /12، اند. )همان »الحُکم« را نهاده 

ضِ ی  کعبارت »إِنَّ رَبَّ ،  مثال  برای معرفی شده است.  ،  خداوند که    ( 78  /نمل)مِهِ«  کنَهُم بِحُ یبَ   ی ق 
م  کطبق ح خداوند،  دهد که  وعده می ،  ل است یدر سیاق سخن از اختلافات میان فرزندان اسرائ

م  حکمیخود  کرد.  خواهد  داوری  آنان  است خدا،    کردن   ان  اختلافات  یافتن  خاتمه  ،  مستلزم 
یَ    چنانکه  حَتَّ »وَاصبِر  عبارت  خَ کحیدر  وَهُوَ  اللّهُ  الحَایمَ   پیامبربه  (،  109  /یونس)نَ«  یمِ کرُ 

ن حاکمان است. در  یند که او بهترکبایی در پیش گیرد تا خدا حکم  کیشود که ش سفارش می 
...«  کعبارت »قَالَ رَبِّ اح   حَقِّ خواهد که به حق  نیز رسول اسلام از خدا می   (112)انبیاء/  م بِال 

فیصله و خاتمه دهد و غلبه حق  ، یعنی اختلاف و نزاع را با محقق ساختن وعده خود ؛ندکحکم 
 محقق سازد.در عمل را 

لغت  و ،  اهل  حق  میان  )داوری  الباطل«  و  الحق  بین  »القضاء  و  کردن(  )جدا  »الفصل« 
اند که  آورده ، (. در این راستا188 /11، لسان العرب، منظوردانسته اند )ابن نیز مترادفباطل( را 

 (  131 /12،  »قَضی یَقضِی قضاء اذا حَکَمَ و فَصَلَ« )همان 
متبادر ذهن  به  را  دادن  خاتمه  مفهوم  یقضی«  را  ،  کندمی   فعل »قضی  گاه »قضی«  چنانکه 

اند که »قَضی« در زبان  ( و آورده 133  /12همان،  اند )مترادف »أتمّ« )به پایان برد( معرفی کرده 
آن ،  عربی  همه  ولی  است  آمده  متعدد  معنایی  وجوه  تم،  هابه  و  »منقطع شدن  یک  به  شدن  ام 

»قَضاءُ الشیء« را به »إحکامُه و امضاءُه  ،  در این راستا.  (132  / 12،  )همان چیز« بازگشت دارند  
  /12،  به پایان بردن و فراغت یافتن از یک چیز( معنا کرده اند )همان ،  و الفراغُ منه« )انجام دادن 

131).   
»إحکام« ،  »المحکَم« اسم مفعول از »أَحکَمَ یُحکِمُ إحکاماً« است و در گواهی لغوی فوق

به پایان بردن( و »الفراغُ  ،  »الامضاء« )انجام دادن ،  در تقارب معنایی با »القضاء« )تمام کردن( 
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اند که »کلُّ ما أُحکِمَ فقد  گر شده است. همچنین اهل لغت گفته مِن...« )فراغت یافتن از( جلوه 
)همان  همان  132  /12،  قُضِیَ«  »المحکَم«  است.  »ماقُضِیَ«  مترادف  أُحکِمَ«  »ما  بدینسان   )

ی »المقضیّ« )تمام شده(  اتوان »المحکَم« را به معن، می »ما أُحکِمَ« است و بر وفق گفتار فوق
)مریم مقضیّاً«  امرا  کان  »و  قرآنی  عبارت  در  واژه  این  که  است.  21  /دانست  شده  استعمال   )

   بدینسان »المحکَم« به معنای انجام یافته و تمام شده است.
خزرج  قبیله  از  فردی  که  است  آمد،  نقل  بر  تفاخر  مقام  در  بَعَةٌ  ،  چون  أَر  ا  »مِنَّ گفت:  چنین 

آنَ: أُبَ کأَح   قُر  نُ    ی مُوا ال  نُ جَبَلٍ وَ زَ ک ب  بٍ وَ مُعَاذُ ب  نُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَ ی ع  ،  معالم التنزیل،  دٍ« )بغوی ی دُ ب 
معاذ بن  ،  از میان ما هستند که ابی بن کعب ،  را کامل کردندقرآن    یعنی چهار تن که  (479  /1

»أَح  ،  جبل فعل  معنای  باشند.  ابوزید  و  ثابت  بن  حکایت کزید  این  در  و  ،  مُوا«  بردن  پایان  به 
بِ ،  چنانکه از انس بن مالک،  انجام دادن کامل است  مَعِ  ی)صَ( وَلَم     ی نقل است که »مَاتَ النَّ ج 

آنَ غَ  نُ جَبَلٍ وَ زَ یالقُر  دَاءِ وَ مُعَاذُ ب  ر  بَعَةٍ: أَبُوالدَّ نُ ثَابِتٍ وَ أَبُوزَ ی رُ أَر    / 6،  الصحیح ،  دٍ« )بخاریی دُ ب 
دنیا رفت و جز چهار تن 187 از  پیامبر  یعنی  بودند که قرآن    (  نکرده  ،  ابوالدرداء ،  آنان   را جمع 

قرآن    بدینسان »احکام قرآن« بیانی دیگر از جمع   زید بن ثابت و ابوزید بودند.،  معاذ بن جبل 
 آن دلالت دارد.  فراگیری  و اتمامختم بر قرآن   است و جمع

،  تهذیب اللغة،  مه« را مترادف دانسته اند. )ازهری کگاه »أتقنَ فلانٌ أمره« و »أح ،  لغت   اهل
با  ،  ( »أتقَنَه« یعنی آن را به درستی و کمال انجام داد. معنا شدن »الإحکام« به »الإتقان«61  /9

زیرا به  ،  دارد معنا کردن »المحکَم« به »المقضیّ« )تمام شده( منافاتی ندارد بلکه آن را موید می 
رساندن  غایت  به  و  بردن  بیان ،  پایان  دیگر  به  است.  کار  یک  درست  و  دقیق  انجام  ،  لازمه 

فاقد  ، رها شود،  ملازم با انجام دادن کامل آن است و کاری که در نیمه راه،  استوارسازی یک کار
نامه لغت  برخی  در  است.  »أحکَمَه« »اتقان«  توضیح  در  نیز  فارسی  به  عربی  »به  ،  های  تعبیر 

،  تعبیر »به انجام رساند« آمده است. )آذرنوش ،  خوبی انجام دادن« و در توضیح »أحکَم أمرَه«
 ( 134، فرهنگ معاصر

مراد  رسیده است و    چه انجام و فرجام یافته و به کمال و ختام»المحکَم« یعنی آن   بدینسان  
»آ مُح  ی از  عبرت ک اتٌ  سان مَاتٌ«  همین  به  است.  شده  انجام  » ،  های  قرآنی  تَابٌ  کعبارت 

های عبرت آموز آن به انجام و فرجام رسیده ه نشانه ای کیعنی نوشته   (1 /هود)اتُهُ ...« ی مَت آکأُح  
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هُ مَا یاست. عبارت »...فَ  قِ ی نسَخُ اللَّ هُ آکح  یطَانُ ثُمَّ یالشَّ  ی ل    نیز بدین معنا (52 /حج)اتِهِ...« ی مُ اللَّ
که خداا را ش،  ست  می یآنچه  القا  می ،  ندکطان  میان  نشانه از  و  به  بَرَد  را  آموز خود  عبرت  های 

خواهی کافران و نیز وقوع عذاب  در سوره حج، سیاق سخن در عذاب   رساند.می   انجام و فرجام
هَا  یرَ فِ ک مَةٌ وَ ذُ کدر عبارت قرآنی »فَإِذَا أُنزِلَت  سُورَةٌ مح، به همین سان   های پیشین است.در امت 

قِتَالُ...«   فرجام یافته و تمام شده  ،  قطعه سخنی قطعی ،  مَةٌ«کمراد از »سُورَةٌ مح(،  20  / محمد)ال 
 است که از لزوم قتال خبر داده است. 

شاید بتوان گفت »أَحکَمَ« به همان معنای »حَکَمَ بِ« )چیزی را مورد حکم  ،  افزون بر این
است  دادن(  بِ«،  قرار  »ذَهَبَ  و  »أَذهَبَ«  بُردن(  ،  چنانکه  را  )چیزی  یکسان  معنایی  دارای 

هستند. بدینسان دو جمله »حکم علیهم بالعذاب« و »أحکم علیهم العذاب« بر معنایی یکسان 
فرض  این  بر  ساخت.  محقق  ایشان  بر  را  عذاب  یعنی  دارند؛  معنای  ،  دلالت  به  »المحکَم« 

آن  یعنی  است؛  به«  معنا»محکوم  این  است.  گرفته  قرار  حکم  مورد  از  ،  چه  گفته  پیش  معنای 
مورد حکم قرار  ،  زیرا در ادبیات قرآن ،  »المحکَم« را نفی نمی کند بلکه مکمل و موید آن است 

نشانه  آم گرفتن  عبرت  رسیدن  ،  وزهای  فرجام  و  انجام  به  و  یافتن  قطعیت  معنای    ها آنبه همان 
پیوندی وثیق وجود دارد.  ،  میان حکم دادن خدا و نزول عذاب و هلاکت ،  در آیات قرآن   است.

نمونه ی  ،  برای  حَتَّ بِرُوا   »...فَاص  عبارت  بَ کح  یدر  اللّهُ  خَ یمَ  وَهُوَ  حَاینَنَا  ال  )اعرافیمِ کرُ  (  87  /نَ« 
م ینک گوید صبر  ب به قوم خود می یشع ن حاکمان است.  یه او بهترکند  کان ما حکم  ید تا خدا 

بَ  تَح   اف  نَا  »رَبَّ عبارت  در  خدا  از  خواهی  داوری  بَ یاین  وَ خَ ی نَنَا  وَأَنتَ  حَقِّ  بِال  مِنَا  قَو  رُ  ینَ 
فَاتِحِ  به معنای  ،  شود. داوری و حکم کردن خدا در این موضوع ( نیز تکرار می 89  /نَ«)اعراف  یال 

شع قوم  هلاکت  و  است ینابودی  ماجرا،  ب  ادامه  در  فَةُ  ،  زیرا  ج  الرَّ هُمُ  »فَأَخَذَت  عبارت  وفق  بر 
فِ  بَحُوا   جَاثِمِ   ی فَأَص  )اعرافیدَارِهِم   قوم شعنی( زم 91  /نَ«  در  ی لرزه  را  ایشان  و  گیرد  فرامی  را  ب 

درمی یهاخانه پا  از  دیگرشان  مثال  ا  ،  آورد.  مَّ لَّ نُوحٍ  مَ  »وَقَو  عبارت  وَ  کدر  نَاهُم   رَق  أَغ  سُلَ  الرُّ بُوا  ذَّ
آ اسِ  لِلنَّ نَاهُم   )فرقان ی جَعَل  می 37  /ةً...«  دیده  می (  بیان  که  نوحشود  قوم  پ،  دارد  امبران یچون 

ت الا را  دیگر،  ردندکب  یذکهی  مردمان  برای  را  آنان  خدا  و  شدند  غرق  آب  عبرت  ،  در  مایه 
سو یگردان دیگر  از  همان ،  د.  نوح  در  طوفان  دَ ،  ماجرای  وَع  »...إِنَّ  عبارت  أَنتَ    ک در  وَ  حَقُّ  ال 

حَاکأَح   ال  )هودیمِ کمُ  بهتر45  /نَ«  عنوان  به  خداوند  از  کنندگان ی(  حکم  می ،  ن  گویا  یاد  شود. 
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ا»...    عبارت   وفق   بر   گر،ی د یا  صحنه  در  همان حکم کردن خدا است.،  غرق کردن کافران    کُلٌّ   إِنَّ
هَ   إِنَّ   فِیهَا نَ  حَکَمَ   قَد   اللَّ عِبَادِ«   بَی    رهبران  از  کنندگان  یرویپ  دوزخ،  آتش   در  که   گاه   آن (  48  / غافر) ال 

  در  ما همه   که است  آن  سرکش رهبران   پاسخ شوند، ی م  آتش از ایپاره  دفع  خواستار خود سرکش
  و   ت یحتم  آخرت،   در  خدا   کردن   حکم.  است   کرده   حکم   بندگان،  میان   خدا   رای ز   هستیم،   دوزخ 

   . است  امر افتن ی صله یف و  شدن  تمام ملازم  و  دارد  ت یقطع
سو  دیگر  آل   بنددر  ،  از  های  ،  عمران هفتم  )عبرت  محکم«  »آیات  که  است  شده  تصریح 

، آیدچه به دنبالش می ر آن یهر چیز که سااهل لغت،  »ام الکتاب« هستند. به گفته  ،  انجام یافته(
هر  ،  (. بر این اساس104  / 1،  کتاب العین ،  خلیل)  نامدعرب آن را »أُم« می ،  به آن ضمیمه شود

آبادی  برای  خودشهر  اطراف  محسوب ،  های  )همان می   »أُم«  عبارت  ،  (105  / 1،  شود  چنانکه 
رَبُّ ک»وَمَا   لِ   ک انَ  ی    کمُه  حَتَّ قُرَی  فِ یال  عَثَ  )قصص   ی ب  رَسُولًا...«  هَا  می 59  /أُمِّ بیان  که  (  دارد 

امبری یپ، هاز آن آبادی ک یعنی در مر، مگر آن که در »أُم« آن ، ها نبوده است رانگر آبادی ی خداوند و
برانگ باقی قرآن    »ام الکتاب« یعنی هسته مرکزی،  زد. در این راستایرا  ملحق و  ،  به آن قرآن    که 

قرآن  انذارها و هشدارهای  را مجاز می ،  ضمیمه شده است. فراوانی  را  قرآن    سازد که مخاطبان 
در  ،  های آن زیرا اکثر و اعظم آموزه ،  توان »انذارنامه« نامیدمی   را قرآن    یک هشداردهنده بدانند.

م  کرٌ لیخدمت بیم دادن آدمیان از عقوبت دنیوی یا اخروی خداوند است. عبارت »إِن  هُوَ إِلاَّ نَذِ 
شَدِ   یدَ ینَ  یبَ  )سبأی عَذَابٍ  می 46  /دٍ«  بیان  مشرکان (  برای  اسلام  رسول  که  انذار ،  دارد  تنها 

می دهنده  خبر  نزدیک  و  بزرگ  عذابی  از  که  بود  انذارنامهای  یک  در  که  است  پذیرفتنی  ،  داد. 
ملحق شونده به  ،  هاها و پیامبنیان و اصل نامه تلقّی شود و سایر آموزه ،  های تحقق یافتهعبرت 

 قلمداد گردند.  ،  این هسته مرکزی
 های مشابه عبرت :آیات متشابه .3

شبیه و نظیر است. به گفته اهل  ،  »المتشابه« اسم فاعل از »تَشابَه یَتَشابَه« به معنای همانند
)ابن ،  لغت  مترادف »المِثل« )همانند( است  العرب،  منظور»الشِبه«  »تَشابَه    .(17  /8،    لسان 

بهالشیئان«   یعنی  »أشبَه کلُّ واحدٍ منهما صاحبَه«    را  اند؛  به یکدیگر شباهت  معنا کرده  آن دو 
هم  »المتشابِهات«  .  )همان(د  یافتن معنرا  نظایر(  ابه  و  )همانندها  »المتماثِلات«   انددانسته ی 
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   .)همان(
وَالزَّ  نَابٍ  أَع  من   اتٍ  قرآنی »وَجَنَّ وَغَ ی عبارت  تَبِهًا  مُش  انَ  مَّ وَالرُّ مُتَشَابِهٍ«  یتُونَ  در    (99  /انعام)رَ 

نعمت  به تصویر کشیدن  باغ ،  های خدامقام  انگور از  که  ی ز ،  های  است  گفته  انار سخن  و  تون 
تَبِهًا« به شکل »متشابهاً« نیز  میوه  هایشان گاه همانند و گاه ناهمانند با یکدیگر هستند. واژه »مُش 

تَبِهًا«  40  / 2،  الکشاف زمخشری،  قرائت شده است ) از  -و »متشابهاً«    -از باب افتعال-(. »مُش 
تفاعل )فخررازی  -باب  دارند.  یکسان  الکبیر ،  معنایی  الخطیب 96  / 13،  التفسیر  معجم  ،  ؛ 

...« )بقره502  / 2،  القرائات های ( درباره همانندی قلب 118  / ( عبارت قرآنی »تَشَابَهَت  قُلُوبُهُم 
پیشین با جاهلان  پیامبر  معاصر  می ،  جاهلان  قلب اظهار  که  دو گروه دارد  یکدیگر  ،  های  شبیه 

 است. 
، »أُخَر« صفت برای موصوف محذوف ،  در تعبیر »وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ«،  عمران هفتم آل   بنددر  

»منه آیاتٌ محکماتٌ وَ آیاتٌ أُخَرُ مُتَشَابِهَات« است. ،  یعنی »آیات« است. بنابراین تقدیر کلام
های انجام شده(  آیات محکم )عبرت ،  ای از نوشته فرود آمده بر رسول اسلامپاره بر این اساس،  

خَری«  همانندها و همگون ،  های دیگر(است و آیات دیگر )عبرت 
ُ
خَر« جمع »الأ

ُ
ها هستند. »الأ

های  همانندی و مماثلت عبرت از تشابه،    مراد،  به معنای »دیگر« است. با توجه به سیاق سخن
 عرببر همسان بودن وعیدهای مشرکان  ،  های انجام شده است. در گفتمان قرآن دیگر با عبرت 

پیشینبا وعیدهای امت  بسیار شده است.  ،  های  کید  آیه »تأ این زمینه،  سَ در  مَا  یفَأَصَابَهُم   ئَاتُ 
ذِ ک جِزِ   سَبُواکئَاتُ مَا  یبُهُم  سَ یصِ ینَ ظَلَمُوا مِن  هَؤُلَاء سَ یسَبُوا وَالَّ ( بیان  51  /زمر)  «نَ ی وَمَا هُم بِمُع 

ستم می  به  زودی،  به  و  کرد  اصابت  آنان  به  پیشینیان  بد  دستاوردهای  که  نیز  دارد  کنونی  کاران 
 دستاوردهای بد ایشان، اصابت خواهد کرد و آنان، ناتوان کننده یکتاخدا نیستند.  

جِلُونَ ی آیه »وَ  تَع  مَثُلَاتُ...« )رعدیبِالسَّ   ک س  ال  لِهِمُ  قَب  مِن  قَد  خَلَت   وَ  حَسَنَةِ  ال  لَ  قَب  بیان 6  /ئَةِ   )
پمی  مشرکان  که  رحمت یدارد  درخواست  از  پیامبر،  ش  از  می ،  شتابزده  حال  ،  طلبیدندعذاب 
مَثُلَاتُ« جمع »المَثُلَه«  عقوبت ،  افران کبر  ،  ش از آنان یه پکآن  های مثالین جاری شده است. »ال 

آید و در  می  »المَثُلَه« بلایی است که بر آدمی فرود، به معنی عقوبت مثالین است. به گفته راغب 
آن  داده،  بلادیده،  پی  قرار  اومی   مثالی  به  توجه  با  افراد  دیگر  که  بدی ،  شود  ارتکاب  ها[ ]از 

)راغب  شوند  اه483،  المفردات  ،بازداشته  گفته  به  تفسیر(.  مَثُلَاتُ«،  ل  »ال  المَثُلَه  ،  واحد 
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به دو ضمه  مُثُلات  اند  بنوتمیم گفته  اما  صَدُقات  و  مانند صدُقَه  ثاء  میم و ضمّ  به فتح  ،  است؛ 
(. قرائت حفصه  185  /11،  روض الجنان،  واحدش مُثُلَه باشد مانند غُرُفَه و غُرُفات )ابوالفتوح

  /6،  تأویلات،  نقل شده است )ماتریدی،  به صورت »وقد خلت من قبلهم الأمثال«،  از این آیه
آن دانسته311 موید  این قرائت را  )مَثَل (.  معنای »الأمثال والأشباه«  به  که »المثلات«  و  اند  ها 

قرآن  گفتمان  در  )همان(  است.  مکرر بی ،  همانندها(  نحو  به  می ،  باوران  که  تهدید  شوند 
هلاک  عذابسرنوشت  و  امت شدگان  راستاشدگان  این  در  دارند.  انتظار  در  را  پیشین  ،  های 

ذِ  لِلَّ »فَإِنَّ  قرآنی  فَلَا  یعبارت  حَابِهِم   أَص  ذَنُوبِ  لَ  مث  ذَنُوبًا  ظَلَمُوا  )ذار ینَ  جِلُونِ«  تَع  (  59  /ات  ی س 
ای از عذاب در پیش رو دارند. پس  کاران مکی به سان هم مسلکانشان بهره ه ستم کدارد  بیان می 

نند. معنای »ذَنوب« در این آیه را »الحظّ و النصیب« )بهره  کشتاب ن،  در درخواست آن از خدا
لَ ذَنُوبِ  ،  (. در روایتی از ابن عباس19  / 27،  جامع البیان،  طبری )  اندوسهم( دانسته  »ذَنُوبًا مث 

می  طبری  )همان(.  است  شده  تفسیر   » حَابِهِم  أَص  عذَابِ  لَ  مث  »عذَابًا  به   » حَابِهِم  گوید: أَص 
خدا  عذاب  از  آمد،  ظالمان  خواهد  فرود  ایشان  بر  که  دارند  نصیبی  و  عذاب ،  بهره  مثل 
 هایی که پیش از آنان بودند )همان(.  هممسلکانشان از امت 

ضِ فَ   ی رُوا فِ یسِ یآیه »أَفَلَم   ،  به همین سان  ر 
َ ذِ کفَ کی نظُرُوا  یالأ  هُ  یانَ عَاقِبَةُ الَّ رَ اللَّ لِهِم  دَمَّ نَ مِن قَب 

وَلِل  یعَلَ  ثَالُهَا«  یافِرِ کهِم   أَم  اند تا ن نگشته یدر زم   آیا دهد که  کافران هشدار می   به  ( 10  /محمد  )نَ 
  افران کر و زبر ساخت و برای  ی ؟ خدا آنان را زده است یجا انجام ک به  ،  نند فرجام پیشینیان آنان یبب

عذابینظاکنونی،   آن  پر  در  تُ یها  أَنذَر  فَقُل   رَضُوا  أَع  »فَإِن   عبارت  در  است.  لَ  کش  مث  صَاعِقَةً  م  
ای به صاعقه پیامبر،  مشرکان در صورت رویگردانی از  نیز    (13  /فصلت )«  ...صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

 شوند. نظیر صاعقه عاد و ثمود بیم داده می 
نِ  مٍ لا  ی الَ  ی عبارت »...وَ مَا تُغ  ذُرُ عَن قَو  مِنُونَ ی اتُ وَالنُّ ذِ ی لَ أَ فَهَل  ینتَظِرُونَ إِلاَّ مِث  ؤ  ا   یامِ الَّ نَ خَلَو 

لِهِم   قَب  می   (102-101  /یونس)«  ...مِن  که  بیان  برای  نشانه دارد  هشدارها  و  آموز  عبرت  های 
ا فاقد  نمی ،  مان یمشرکان  آسودی  هلاکت  ی بخشد.  و  عذاب  ایّام  سان  به  ایّامی  فقط  آنان  ا 

   کشند؟می  پیشینیان را انتظار

در   که  آن  معاصران ،  شده  نابود پیشینیان  ،  قرآن گفتمان  خلاصه  برای  مثالین    پیامبر  عبرتی 
عبرت  و  معاصران هستند  به  شده  داده  وعده  عبرت ،  های  است. نظیر  پیشین  شده  محقق  های 
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از  ،  عمران هفتم آل  بنددر مقام فهم  ،  که چنین گفتمانی را در ذهن دارد قرآن    مستقیممخاطب  
های هایی همانند با عبرت عبرت ،  »آیات متشابهات« که پس از »آیات محکمات« آمده است 

 یابد. انجام یافته پیشین را در می 
است   مرادکه  شود    اشکالممکن  عبرت ،  اگر  و  قرآن    هایتقسیم  یافته  تحقق  دسته  دو  به 

نایافته   عبرت است،  تحقق  برای  دومچرا  دسته  بر  ،  های  دلالت  که  »متشابهات«  واژه  جای  به 
ده است؟ در پاسخ باید گفت  ش استفاده نو وقوع،    دالّ بر عدم تحققای  از واژه ،  همانندی دارد 

عبرت  نامیدن  نایافته که  تحقق  به  دوم  دسته  مقصود،  هاهای  آن  قرآن    با  تحقق  بر  کید  تأ که 
های دسته دوم را  به جای آن که عبرت ، قرآن،  منافات دارد. از این رو،  ها در آینده است عبرت 
های تحقق یافته نامیده است  های همانند با عبرت ها را عبرت آن ،  های تحقق نایافته بنامدعبرت 

 وقوع خواهند یافت. ، در آینده، های تحقق نایافتهتا به کافران هشدار دهد که عبرت 
ند؟ پاسخ  هست  کدام،  مصادیق محکم و متشابه قرآن ،  نظریهاین اکنون باید پرسید که بر وفق  

فراوان است. به  داده شده،  های مشابه وعده  های انجام یافته و عبرت عبرت ،  که در قرآن   آن است 
ضَ ...«  ،  در قصه قارون ،  عنوان نمونه ر 

َ بِدَارِهِ الأ  نَا بِهِ وَ دلالت دارد    ( 81  /قصص )عبارت »فَخَسَف 
های تحقق یافته و به فرجام از جمله عبرت ،  ن فرو برده شد. این عبرت یاش در زم که وی با خانه 

سان  همین  به  است.  پیشین،  رسیده  کافر  اقوام  »فَ ،  درباره  من  کعبارت  هُم  فَمِن  بِذَنبِهِ  نَا  أَخَذ  لاا 
نَا عَلَ  سَل  هُ الصَّ یأَر  هُم من  أَخَذَت  نَا..یهِ حَاصِبًا وَمِن  رَق  هُم من  أَغ  ضَ وَمِن  ر 

َ نَا بِهِ الأ  هُم من  خَسَف  «  .حَةُ وَمِن 
گرفتار نوعی از عذاب شد.  ،  به کیفر گناهش،  شان یدارد که هر گروه از ابیان می  (40  /بوت ک عن)

آنان ای  پاره  پاره ،  از  و  با شن  تندباد همراه  مرگبارای  به  به صدای مهیب  عقوبت شدند.  ،  دیگر 
مصادیقی بارز از  ،  رد. این موارد کن فرو برد و برخی دیگر را غرق  یبرخی از آنان را در زم ،  خدا

 هاییبه عبرت پیامبر،  مخالفان  ،  های انجام یافته )آیات محکم( هستند. در مواضع دیگرعبرت 
سِفَ بِ یعبارت »أَفَأَمِنتُم  أَن ، نمونه برای. اندشدهتهدید  همانند،  بَرِّ أَو  کخ  سِلَ عَلَ یم  جَانِبَ ال  م   یکر 

أَن   أَمِنتُم   فِ ک دَ یعِ یحَاصِبًا...أَم   تَارَةً  یم   فَ هِ  رَی  عَلَ یأُخ  سِلَ  الرِّ یکر  منَ  قَاصِفا  فَ یم   رِقَ یحِ  بِمَا  کغ  م 
...«  ک تُم  ،  کند که آیا پس از نجات از بحران دریااز مکیان مشرک سوال می   ( 69-68  / إسراء)فَر 
ا بر شما تندباد همراه با شن  ین فرو نبرد  یی در زم کناره خش کشما را در  ،  ه خداوندک منی دارید  یا

ننده بر شما نفرستد و  کا باز نگرداند و تندبادی ش ی ه شما را به در کد  یمن هستی ا مگر اینفرستد؟  
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   ند؟کشما را غرق ن ، به سزای کفرورزی
مَاء أَن    ی عبارت »أَأَمِنتُم من فِ  سِفَ بِ یالسَّ ضَ فَإِذَا هِ کخ  ر 

َ
مَاء    ی تَمُورُ أَم  أَمِنتُم مَن فِ   ی مُ الأ السَّ

عَلَ یأَن   سِلَ  حَاصِبًا...«  یکر  می   پیامبرمخالفان  نیز    ( 17-16  /ملک)م   تهدید  آرا  که  از  ی کند  ا 
ا از  یدن ناگهانی افتد  یبه تپ،  نیآن گاه که زم ،  ن فرو نبرد یه شما را در زم کد  یامن شده یخداوند ا

 ه برای شما تندبادی به همراه شن نفرستد؟  کد یامن شده یاو ا
فَإِذَا هُم  خَامِدُونَ یانَت  إِلاَّ صَ کإِن  به همین سان، عبارت » ( در سیاق  29  /یس)  «حَةً وَاحِدَةً 

کند  حکایت از ساکنان یک آبادی کفرپیشه در گذشته، سرانجام آنان را تنها یک بانگ معرفی می 
« آیه  سوره،  همین  در  کرد.  خاموش  را  آنان  صَ یمَا  که  إِلاَّ  وَهُم   ینظُرُونَ  خُذُهُم   تَأ  وَاحِدَةً  حَةً 

مُونَ ی کند.  بینی می ( سرنوشتی همانند را برای کفرپیشگان مخاطب قرآن، پیش 49  /یس« )خِصِّ
گیرد و  بر وفق این عبارت، مشرکان کنونی تنها در انتظار بانگی واحد هستند که ایشان را فرامی 

خصومت  و  جدل  سرگرم  همچنان  هستند.  آنان  وعدهورزی  قرآن ،  عذاب  این  نزول  وقت  ،  به 
 پیشین بود.  مردمان انجام یافته برای  اما همگون و مشابه عبرت ، تحقق نیافته بود

ل  عَلَ  نُنَزِّ نشَأ   مَاء آیعبارت »إِن  ن السَّ مِّ خَاضِعِ ی هِم  لَهَا  نَاقُهُم   أَع  ت   فَظَلَّ  بیان   (4  / شعراء)نَ«  یةً 
برابر آن  ی آوران فرود می کافرای عبرت آموز از آسمان بر  م نشانه یدارد که اگر بخواهمی  م تا در 

رود که  ای عبرت آموز سخن می خاضع و کج گردد. در این موضع نیز از نشانه ،  شان یهاگردن 
است و به سان  قرآن    های انجام یافته و بیان شده در هنوز تحقق نیافته است اما از سنخ عبرت 

توان آن را »آیه متشابه« )عبرت  می   از جانب خدا و برای مجازات کافران است. بنابراین،  هاآن 
 شبیه( دانست. 

قرآن عبرت  در  دقیق،  های شبیه  نحو  به  عبرت ،  گاه  شکل  پیشین در همان  یافته  انجام  های 
حالت  این  در  که  عذاب  ،  هستند  شکل  که  مواردی  در  اما  است  برقرار  کامل  و  تامّ  مشابهت 

آن  شکل  هم  عذاب  یا  است  در،  نامعلوم  صریح  نحو  است قرآن    به  میان ،  نیامده  هم  باز 
وجود  ،  همانندی کلّی وجود دارد. اساساً در تشبیه،  های ارسال شونده از جانب خداوندعبرت 

تشابه و تماثل برقرار باشد. بنابراین  ،  یک وجه شبه کافی است و لازم نیست که از همه جهات
چه تحقق  ،  های ارسال شونده از جانب خداوندتواند آن باشد که عبرت می ،  کمترین وجه تشابه

نایافته یافته  تحقق  چه  و  و    ،هاها  مصلحت هستند  و  حقّ  وفق  بر  برمی    باوران بی همگی  در  را 
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   گیرند.

 بلا و عذاب  :فتنه. 4
ل معنای »الفتنه« را »الابتلاء و الامتحان و الاختبار« )گرفتار بلا، اهل لغت  آزمون و  ، محصَّ

(. همچنین یکی از وجوه معنایی  125  /11،  لسان العرب،  منظوراند )ابن آزمایش شدن( دانسته 
 (. 126 /11، اند )همان »الفتنه« را »العذاب« برشمرده 

در  ،  نمونه  براییه« )نشانه بیم دهنده( پیوند یافته است.  گاه »الفتنه« با »الَ،  ان قرآن مدر گفت
ثمود قوم  است ،  قصه  شده  پدیدار  شگفت  نحو  به  که  شتری  ماده  به  ،  از  گاه  و  »الایه«  به  گاه 

ا مُ   ( 73  /اعراف)ةً« ی م  آک»الفتنه« تعبیر شده است. عبارات »هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَ  نَةً  و »إِنَّ اقَةِ فِت  سِلُو النَّ ر 
«  ل شگفت و بیم دهنده  ای  هم نشانه ،  بیانگر آن است که ماده شتر برای قوم ثمود   (27  /قمر)هُم 

 و هم مایه آزمایش و بلا بود.  
مشهود است.  ،  معنای بلا و عذاب،  »الفتنه«  در کثیری از کاربردهای قرآنی در این راستا،  

مَن   اسِ  النَّ »وَمِنَ  أُوذِ یعبارت  فَإِذَا  هِ  بِاللَّ ا  آمَنَّ اسِ    ی فِ   ی قُولُ  النَّ نَةَ  فِت  جَعَلَ  هِ  ...«  کاللَّ هِ  اللَّ عَذَابِ 
می   ( 10  / بوت ک عن) مردمبیان  برخی  که  می ،  دارد  ایمان  آزار  ادعای  خدا  راه  در  چون  اما  کنند 

اسِ«  ،  انگارند. در این موضعبلا و شکنجه آدمیان را به سان عذاب خدا می ،  بینند نَةَ النَّ تعبیر »فِت 
هِ« آمده است یبه دنبال فعل »أُوذِ  اسِ«  .« و در ردیف »عَذَابِ اللَّ نَةَ النَّ شکنجه  ،  آزار،  مراد از »فِت 

اِعمال  را  آن  آدمیان  که  است  بلایی  آن می   و  و  سنخ  اگرچه  ،  کنند  با  از  نباید  اما  است  عذاب 
قیاس شود ه«  اللَّ الا،  »عَذاب  عذاب زیرا عذاب  از  بزرگتر  مراتب  به  در  هی  است.  بشری  های 

»فَل   ذِ یعبارت  الَّ ذَرِ  تُصِ ینَ  یح  أَن  رِهِ  أَم  عَن   أَو   بَ یخَالِفُونَ  نَةٌ  فِت  أَلِ ی صِ یهُم   عَذَابٌ    (63  / نور)مٌ«  یبَهُم  
نَةٌ« عطف شده است.   »فِت  به  نظر می »عَذَابٌ«  معنایی رسد  به  از    »عذاب«  شدت  نَةٌ«  بیش  »فِت 

داده    ، بیمتمردکنندگان از فرمان رسول موضع،  . در این  گرچه آن دو تقریباً مترادف هستنداست  
تُم     کا به عذابی دردنایی به آنان برسد  ی ه مبادا بلاک  شوندمی  إِذَا ضَرَب  گرفتار آیند. در عبارت »وَ

ضِ فَلَ   ی فِ  ر 
َ
تُم  أَن  یکسَ عَلَ یالأ لَاةِ إِن  خِف  صُرُوا  مِنَ الصَّ تِنَ یم  جُنَاحٌ أَن تَق  ذِ کف  « ک نَ  یمُ الَّ   / نساء  )فَرُوا 

رف   ( 101 سخن  زمین  در  سفر  وقت  به  مومنان  برای  کافران  فتنه  این  از  وفق  بر  است.  آیه،  ته 
،  ایشان را به فتنهباوران، بی ه کم دارند یاگر ب، نندکوتاه  کنماز را به وقت سفر    توانندمی  داران ایمان 
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کنند کافران   ؛ گرفتار  کنند،  یعنی  وارد  ایشان  بر  بلایی  و  داده  قرار  حمله  مورد  را  چنانکه  ،  آنان 
ذُرِّ  إِلاَّ  لِمُوسَی  آمَنَ  أَن  یعبارت »فَمَا  وَمَلَئِهِم   نَ  عَو  فِر  فٍ من  خَو  مِهِ عَلَی  قَو  ن  مِّ «  یةٌ  تِنَهُم    / ونس)ی ف 

داشتن    ( 83 بیم  از  آورندگان نیز  موسی   ایمان  فتنه  ،  به  داده است.  فرعونیان خبر  فتنه  مقابل  در 
معنای فرعونیان   ایشان ،  بلا،  آسیب   به  رساندن  آزار  و  این  است   شکنجه  وفق  بر  جز  عبارت،  . 

ه مبادا فرعون و جماعت  کم داشتند یداران باورد و ایمان یمان نیسی به او ا، کافرادی از قوم موسی 
آن است که به فتنه  ،  یکی از دعاهای مومنان در قرآن ،  شان را به فتنه افکنند. در این راستایا،  او

کافران ،  )بلا شکنجه(  و  نشوند،  عذاب  مِ  ،  مبتلا  قَو  لل  نَةً  فِت  نَا  عَل  تَج  لَا  نَا  »رَبَّ عبارات  در  چنانکه 
الِمِ  ذِ   ( 85  / ونس)ینَ«  یالظَّ نَةً للَّ فِت  نَا  عَل  نَا لَا تَج  بازتاب  ،  این نیایش   ( 5  /ممتحنة)فَرُوا«  ک نَ  یو »رَبَّ

است.   كَ   إِنَّ   ثُمَّ »  عبارت   در   سان،  نیهم  بهیافته  ذِینَ   رَبَّ دِ   مِن  هَاجَرُوا    لِلَّ )فُتِنُوا    مَا  بَع    نحل ...« 
  إِنَّ »  عبارت   در .  است   رفته   سخن(  شکنجه  و   عذاب  بلا،)  فتنه   از   پس   کنندگان   هجرت   از (  110/

ذِینَ  مِنِینَ   فَتَنُوا  الَّ مُؤ  مِنَاتِ   ال  مُؤ  مَ   عَذَابُ   فَلَهُم    یَتُوبُوا   لَم    ثُمَّ   وَال  )جَهَنَّ -عذاب  به(  10  /بروج...« 
  موضع،   نیا  در .  باشند  نکرده  توبه   اگر  است،  شده  داده  دوزخ   عذاب  وعده  مومنان،  کنندگان 

حَابُ   قُتِلَ »  اتی آ  در   که  باشند  ی م   آتش  از  ی خندق  در   مان یا  اهل  گران شکنجه  همان   گران فتنه  أَص 
دُودِ  خ 

ُ ارِ   الأ  وَقُودِ   ذَاتِ   النَّ ارِ  یعبارت ».  است   رفته  سخن  شان یا  از (  5-4  /بروج« )ال  مَ هُم  عَلَی النَّ و 
نَتَ ی فِت  تَنُونَ ذُوقُوا  ذِ کف  الَّ جِلُونَ« )ذاریاتک   یم  هَذَا  تَع  تَس  بِهِ  دارد که در  بیان می نیز  (  14-13  /نتُم 

شود که بلا و عذاب خود را  شوند و به آنان گفته می به عذاب مبتلا می ،  کافران در آتش،  قیامت 
 کردید.  چه با شتاب، طلب می آن ن است ید. ایبچش 

به معنای »طلب کردن بلا و عذاب« است. به  ،  تعبیر »إبتغاء الفتنه«،  با توجه به شواهد فوق
جویی ستیزه ،  های ترساننده اوهمواره در برابر آیات خدا یعنی نشانه پیامبر،  منکران  ،  گواهی قرآن 
می  تا خدای و جدال  به عجز  قرآن    کردند  کنندرا  برای محقق شدن  متهم  منکران  درخواست   .

ترین راهکارهای ایشان برای ناتوان  یکی از مهم ،  های وعده داده شده در قرآن هشدارها و عذاب 
اسلام رسول  دادن  عبارت   جلوه  جِلُونَ ی »وَ   بود.  تَع  أَجَلٌ    کس  لَا  وَلَو  عَذَابِ  لَجَاءهُمُ  بِال  ی  سَما مُّ

عَذَابُ  هی  تحقق عذاب الا،  از او به شتاب،  دهد که منکران رسول نشان می   ( 53  /بوت کعن) «  ال 
 . دیرس عذاب به آنان می ، ن شده نبودیطلبیدند و اگر سرآمدی تعیرا می 

جِلُونَ ی عبارت قرآنی »وَ  تَع  عَذَابِ وَلَن   کس  دَهُ وَإِنَّ  یبِال  هُ وَع  لِفَ اللَّ مًا عِندَ رَبِّ یخ  فِ سَنَةٍ  ک  کو  أَل 
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ونَ«   تَعُدُّ می   (47  /حج)مما  از  بیان  شتابزده  کافران  که  می   پیامبردارد  آن ،  خواهندعذاب  ه  کبا 
بلکه  وعده ،  خدا است  نکرده  خلاف  را  خدا   یک اش  نزد  آن ،  روز  از  است  سال  هزار  چه  مانند 

می انسان  شمارش  بدینسان ها  خدای،  کنند.  عذاب  قرآن    اگر  آتی  روز  چند  در  که  دهد  وعده 
تخلفی  ،  بی آن که در انجام وعده،  تواند چند هزار سال دیگر رخ دهدمی   آن وعده،  خواهد آمد

سَأُرِ  عَجَلٍ  مِن   نسَانُ  ِ
الإ  »خُلِقَ  قرآنی  باشد. عبارت  داده  آیکرخ  جِلُونِ«    ی اتِ ی م   تَع  تَس    /اءیأنب)فَلَا 

این قدر برای  ،  یعنی چرا معاندان   ؛ده شده است یدارد که گویا انسان از شتاب آفراظهار می   ( 37
و از    دهدنشان می ،  خود را به ایشان   آموز   های عبرت نشانه ،  عذاب شتاب دارند؟ به زودی خدا

رو،   بخواهند.این  او  از  شتاب  به  را  عذاب  »أَفَبِعَذَابِنَا    نباید  عبارت  جِلُونَ«  یدر  تَع    / شعراء)س 
ا عذاب  ی کند که آدرباره رفتار کافران سوال می د با شگفتی و انکار، خداون  (176 /؛ صافات204

 خواهند؟ مرا به شتاب می 
 کمفاد آیات »

َ
حَابُ الأ مُ لُوطٍ وَأَص  تَادِ وَثَمُودُ وَقَو  و 

َ نُ ذُو الأ  عَو  مُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِر  لَهُم  قَو  بَت  قَب  ةِ  یکذَّ
لَئِ  زَابُ إِن    کأُو  ح 

َ سُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا  کلٌّ إِلاَّ  ک الأ  بَ الرُّ حَةً وَاحِدَةً ما لَها مِن  ینظُرُ هَؤُلَاء إِلاَّ صَ یذَّ
لَ    فَواق قَب  نَا  قِطَّ نَا  لَّ ل  عَجِّ نَا  رَبَّ حِسَابِ« )صی وَقَالوا  ال  مِ  از  16-12  /و  دیگر  بیانی  نیز  هفتم    بند( 

،  هافرعون دارنده میخ ،  عاد ،  قوم نوح،  ش از مشرکان کنونی یپ،  عمران است. بر وفق این آیات آل
حقیقت را دروغ انگاشتند. اینان که هر یک جمعیت و قومی  ،  هیکقوم لوط و اصحاب ا،  ثمود

نتیجه،  بودند در  و  شمردند  دروغزن  را  خدا  خدا،  فرستادگان  مشرکان ،  عقوبت  گردید.  محقق 
مجالی  که  نابودی هستند  برای  بانگی واحد  انتظار  در  تنها  نیز  نمی ،  کنونی  این  باقی  با  گذارد. 

می عذاب،  حال و  کرده  پای  گویند:خواهی  ما!  رسدیرب  فرا  حساب  روز  که  آن  از  بهره  ،  ش 
 عذاب ما را با شتاب به ما عطا کن. 

عبرت  دنبال  به  دلان  بلاجویانه بدینسان کج  و  رفته  مشابه  آن ،  های  راوقوع   ند. یدطلبمی   ها 
نَةِ« در آیه محکم و متشابه را آشکار می فوق،  شواهد   فِت  تِغَاء ال  دهد که  سازد و نشان می مفاد »اب 
های دعوت و تبلیغ آن حضرت بوده  ترین چالشکافران از رسول اسلام، از جدی  خواهی عذاب
آل  بنددر  .  است  »إبتغاء«،  عمران هفتم  نحوی  است ،  نقش  ،  یعنی کج دلان   ؛»مفعول لاجله« 

   طلب کنند.،  کنند برای آن که بلا و عذابهای انجام یافته را دنبال می های شبیه با عبرت عبرت 
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 قرآن  فرجام: تأویل کتاب. 5
لغت  آن  ،  اهل  به سوی  و  )راجع شد  إلیه«  و صار  به »رجع  را  کذا«  إلی  یوول  الشیء  »آل 

و   رجوع  )محلّ  المصیر«  و  »المرجِع  مترادف  را  »التأویل«  و  اند  کرده  معنا  گردید(  رهسپار 
 .  (194 / 1، لسان العرب، اند. )ابن منظور مقصد رهسپار شدن( دانسته 

به گذشته نیست بلکه برای   رجوع همیشه به معنای ، « در کلام عرب لی التأورسد »می  به نظر
تُم  فِ ،  شود رهسپار شدن به مقصدی در آینده نیز استعمال می  ءٍ  ی شَ   ی چنانکه ذیل آیه »فَإِن تَنَازَع 

إِن   سُولِ  وَالرَّ اللّهِ  إِلَی  وهُ  وَال  کفَرُدُّ بِاللّهِ  مِنُونَ  تُؤ  ذَلِ ینتُم   الَخِرِ  مِ  وِ یخَ   ک و  تَأ  سَنُ  وَأَح  )نساءی رٌ    /لًا« 
فرجام  (59 )نیک  عاقبة«  »أحسن  به  را  تأویلا«  کرده »أحسن  معنا  )مقاتلتر(    / 1،  تفسیر،  اند 

بر وفق این عبارت 403  /1،  الکشّاف،  ؛ زمخشری 236 هر گاه مومنان در امری اختلاف  ،  (. 
پ،  افتندینظر   و  به خدا  را  آن  ایباید  که  دارند  ن،  ن کاریامبر عرضه  و  به  فرجامیک بهتر  است.  تر 

سان  ال  ،  همین  فُوا  »وَأَو  عبارت  إِذا  کیدر  تَقِ کلَ  مُس  ال  طَاسِ  بِالقِس  وَزِنُوا   تُم   ذَلِ یل  سَنُ یخَ   کمِ  وَأَح  رٌ 
وِ  ،  ؛ زمخشری 257 /2،  تفسیر،  ( »تأویلا« به »عاقبة« معنا شده است )مقاتل 35  / لًا« )إسراءی تَأ 

مانه را تمام دهند و  یپ،  ردن کمانه  یآموزد که به وقت پمی   (. این آیه به مومنان 490  /2،  الکشّاف
 تر است. بهتر و نیک فرجام،  ه آن ک با ترازوی درست بسنجند 

ادبیات   این  ،  قرآندر  در  است.  رفته  کار  به  تعبیر خواب  ارائه  مقام  در  »التأویل«  سنخ  گاه 
است واژه،  معنای  ،  مواضع امر  فرجام  و  عاقبت  نظر  ،  همان  در  خواب  گذشتگان،  زیرا 

صِرُ    ی أَرَانِ   ی در آیه »قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ ،  نمونه  برای از فرجام امور در آینده خبر دهد.    ست توانمی  أَع 
إِنِّ  وَقَالَ الَخَرُ  رًا  سِ   ی أَرَانِ   ی خَم  قَ رَأ  مِلُ فَو  تَأ    ی أَح  زًا  وِ یلُ الطَّ کخُب  بِتَأ  نَا  ئ  نَبِّ هُ  مِن    ( 36  /یوسف)لِهِ«  ی رُ 

ه شراب  کدم  ی شتن را به خواب دیدارد که من خویکی از دو همنشین زندانی یوسف اظهار می 
را در خواب د  :گویدگری می ی فشارم و دمی  بر روی سرم نان حمل می کدم  ی من خود  و  ه  کنم 

 خورند. ما را به »تأویل« خواب خود خبر ده.  پرندگان از آن می 
که   است  آن  خواب  »تأویل«  از  خواب   بیان مراد  این  کجا شود  به  چه  می   ها  و  انجامند 

سرنوشتی در انتظار خواب بینندگان است و فرجام و عاقبت خواب ایشان چیست؟ چنانکه در  
قصه  خواب،  ادامه  تأویل  بیان  مقام  در  می ،  یوسف  خبر  بینندگان  خواب  بر  از سرنوشت  دهد. 
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ا أَحَدُ   عبارت وفق   قِ یمَا فَ ک »أَمَّ ا الَخَرُ فَ   ی س  رًا وَأَمَّ هُ خَم  لَبُ فَتَأ  یرَبَّ سِهِ قُضِ یلُ الطَّ کص  أ  رُ    ی رُ مِن رَّ م 
َ
الأ

ذِ  تِ یفِ   یالَّ تَف  نجات یافته و به مالک  ، ی از شمایکدارد که  یوسف اظهار می  (41 / یوسف) «انِ یهِ تَس 
 خورند.  شود و پرندگان از سر او می خته می ی گری به دار آوی نوشاند ولی دخود باده می 

بر آن ،  در قصه موسی و خضر،  دیگرای  در صحنه  ها از »تأویل« کارهای خضر که موسی 
نداشت  ئُ ،  قدرت شکیبایی  »سَأُنَبِّ آیه  در  رفته است.  وِ   کسخن  علَ ی بِتَأ  تَطِع  تَس  لَم   مَا  رًا«  یلِ  صَب  هِ 

ه نتوانستی بر آن صبر  ک چه  ل« آن یگوید تو را از »تأوخطاب به موسی می ،  خضر  ( 78  / کهف)
کند و روشن  وی عاقبت کارهای خود را بازگو می ،  آگاه خواهم ساخت و در ادامه ماجرا،  نی ک

هایی نیکو را رقم خواهند زد.  ها و سرنوشت فرجام،  سازد که کارهای شگفت و نامتعارف اومی 
 باشد.ها می فرجام و عاقبت آن ، بدینسان مراد از »تأویل« کارهای خضر

راستا این  گفتمان  ،  در  اسلام،  قرآندر  رسول  بر  فرودآمده  آسمانی  »تأویل«  ،  کتاب  دارای 
است که باید فرجام و عاقبت هشدارهایش را انتظار    اینامه، انذارقرآنزیرا  ،  معرفی شده است 

دهد که  هایی در دنیا یا در آخرت وعده می عذاب،  برای منکران خود،  کشید. این نوشته قدسی 
نوشته وعده ،  فرجام  آن  »بل   تحقق  عبارت  است.  لَم   کها  بِمَا  بُوا   ا  یحِ یذَّ وَلَمَّ مِهِ  بِعِل  تِهِم   یطُوا   أ 

وِ  که    ( 39  /ونس)ی«  ...لُهُ ی تَأ  دارد  انگاشتندقرآن    ،ان رباوبی دلالت  دروغ  آن  ،  را  دانش  به  زیرا 
آن  فرجام  و  عاقبت  هنوز  و  نداشتند  نیبرا،  احاطه  این  یشان  در  است.  در  موضع،  امده  ضمیر 

وِ  آنُ أَن  ک»وَمَا  -  پیشین  جملات زیرا در    ؛گرددبازمی قرآن    لُهُ« به ی »تَأ  قُر  تَرَی مِن دُونِ  ی انَ هَذَا ال  ف 
آنُ« آمده است  -( 37  /ونسی)  اللّهِ... « قُر    .تعبیر »هَذَا ال 

بِ ،  افزون بر این نَاهُم  جِئ  مٍ  ک آیات »وَلَقَد   لقَو  مَةً  مٍ هُدًی وَرَح  نَاهُ عَلَی عِل  ل  مِنُونَ هَل   یتَابٍ فَصَّ ؤ 
وِ ی تَأ  إِلاَّ  مَ  ی لَهُ  ینظُرُونَ  تِ یو  وِ   ی أ  ذِ یلُهُ  یتَأ  الَّ ...« یقُولُ  حَقِّ بِال  نَا  رَبِّ رُسُلُ  جَاءت   قَد   لُ  قَب  مِن  نَسُوهُ  نَ 
،  ه آن را از روی دانشک ای آورده  نوشته ،  خدا برای مخاطبان دارد که  بیان می   (53-52  /أعراف)

ا کافران تنها در انتظار عاقبت  ی ت و رحمت است. آیهدا، داران مان یبه وضوح بیان داشته و برای ا
روزی   هستند؟  نوشته  آن  فرجام  نوشتهکو  آن  فرجام  کنندگان ،  رسدفرا    ه  ، آن پیشین    فراموش 

،  حقیقت آمدند. بدینسان مراد از »تأویل کتاب«  به هی  اذعان خواهند داشت که فرستادگان الا
  .به معنی وقوع انذارهای آن است ،  فرارسیدن فرجام یک انذارنامهباشد.  فرجام و عاقبت آن می 

نیز  آل   سوره »تأویل کتاب« در   به معنای فرجام و   -همانند سوره یونس و سوره أعراف-عمران 
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وِ می قرآن    عاقبت  »تَأ  در  و ضمیر  آن«  فرجام  یعنی »طلب کردن  تأویله«  »إبتغاء  به  ی باشد.  لُهُ« 
بازمی گردد در »منه«  ،  »الکتاب«  منه«   -چنانکه ضمیر  به »الکتاب«    -  در عبارت »ما تشابه 

های شبیه با  عبرت ،  یعنی کج دلان   ؛ »مفعول لاجله« است ،  گردد. نقش نحوی »إبتغاء«بازمی 
   را طلب کنند.قرآن  برای آن که فرجام و عاقبت ، کنندهای انجام یافته را دنبال می عبرت 

فرجام   دانستن  از  وع،  قرآنمراد  وقوع  و کیفیت  زمان  اگر  یدانستن  بنابراین  است.  آن  دهای 
وِ  »تَأ  در  »ما«  یضمیر  به  منه«   -لُهُ«  تشابه  »ما  عبارت  وِ   -  در  »تَأ  و  »فرجام  ی بازگردد  به  لُهُ« 

شودعبرت  معنا  مشابه«  آیه،  های  کلّی  معنای  در  هم  نمی ،  باز  پدید  آن   اماآید.  تغییری  راجح 
وِ  »تَأ  در  ضمیر  که  شود ی است  گردانده  باز  »الکتاب«  به  چنانکه لُهُ«  سوره    ،  و  یونس  سوره  در 

لفظ »الکتاب« در  ،  عمران در سوره آل،  گردد. به علاوهباز می قرآن    له« به ی ضمیر در»تأو،  أعراف
به معنای »من الکتاب« است و  »منه«    نیز  در عبارت »ما تشابه منه« ذکر شده است و   آیه   ابتدای

وِ   -  در تعبیر »ما تشابه« -»منه« از »ما«    تر است.لُهُ« نزدیک ی به »تَأ 
سان،   همین  رسول  به  بر  آمده  فرود  قدسی  نوشته  یعنی  »الکتاب«  به  به«  »امنا  در  ضمیر 

« در تعبیر »کلّ من عند ربنا«اسلام باز می  های قدسی است.  همه نوشته ،  گردد و مراد از »کلٌّ
آن   معنا  و  بازگردد  تشابه«  تعبیر »ما  در  به »ما«  به«  »امنا  در  که ضمیر  است  آن  دیگر  احتمال 

از نزد  ،  خواه محکم و خواه متشابه ،  هاهای مشابه ایمان آوردیم و همه عبرت باشد که به عبرت 
مَا الَ،  خداوند است. موید این برداشت  است    ( 109  /انعام)اتُ عِندَ اللّهِ«  ی عبارت قرآنی »قُل  إِنَّ

نشانه  نزد خداوند می که همه  را  آموز  این همههای شگفت عبرت  با  آن است که    ، راجح داند. 
چنانکه ضمایر در »منه« و »تأویله« نیز به »الکتاب«  ،  ضمیر در »امنا به« به »الکتاب« بازگردد

    بازمی گردند.
تقدیر،   هر  فرجام  به  چگونگی  ،  قرآندانستن  به  او  تنها  یعنی  دارد.  اختصاص  خداوند  به 

آینده در  آن  انذارهای  در،  تحقق  است.  گاه  زمان  قرآن    آ که  است  شده  تأکید  آموزه  این  بر 
عبارت  ،  به دست او است. به عنوان نمونه،  داند و کار قیامت می   فرارسیدن قیامت را فقط خدا

أَلُونَ ی» أَ   ک س  اعَةِ  رَبِّ ی عَنِ السَّ عِندَ  مُهَا  عِل  مَا  إِنَّ قُل   سَاهَا  مُر  إِلاَّ هُو«  یجَلِّ ی لَا    ی انَ  تِهَا  لِوَق    /اعراف)هَا 
ه وقوع آن چه وقت خواهد بود؟ پاسخ  کپرسند  امت می یدرباره ق  پیامبر  دارد که از بیان می   ( 187

قیامت  دانستن  که  است  خود  ،  آن  وقت  به  را  آن  که  اوست  تنها  و  دارد  اختصاص  خدا  به  تنها 



 ـ قرآنگفتمان رمزگشایی از محکم و متشابه با تکیه بر   219  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

نَا إِنَّ ، با عبارت  عمران کند. در سوره آلار می کآش اسِ لِ   ک»رَبَّ مٍ لاَّ رَ یجَامِعُ النَّ هِ إِنَّ اللّهَ لَا  یبَ فِ ی و 
مِ ی ال  لِفُ  قیامت که وعده اصلی  (،  9  /آل عمران )عَادَ«  ی خ  گواهی راسخان در دانش بر حقانیت 

در  است ،  است قرآن    خدا  شده  آیه  .یاد  این  اظهار ،  در  خداوند  به  خطاب  دانش  در    راسخان 
خلاف  ،  خدا در وعده خودیکتاآوری و  می   آدمیان را گرد ،  دارند که تو در روزی تردیدناپذیرمی 

زمینه،  ند.  کنمی  این  عِندِ در  »مَا  قرآنی  للّه«    یعبارت  الّا  الحکمُ  إن  بِهِ  جِلُونَ  تَع  تَس    /انعام)مَا 
تنها به دست    -که از طریق آمدن عذاب است   -دارد که داوری خاتمه دهنده  ( نیز اعلام می 57

تِنَا به همین سان،    خدا است و آمدن آیات عبرت آموز، در دست پیامبر نیست. در آیات »...فَأ 
إِن   تَعِدُنَا  ادِقِ ک بِمَا  الصَّ مِنَ  غُ ینتَ  وَأُبَلِّ هِ  اللَّ عِندَ  مُ  عِل  ال  مَا  إِنَّ قَالَ  بِهِ...«  ک نَ  تُ  سِل  أُر  ا  مَّ   /أحقاف)م 

عذاب وعده داده شده به  ،  دارند که اگر راستگو هستی قوم عاد به رسول خود اظهار می  ( 22-23
ست  ا  فقط نزد خدا ،  محقق کن. پاسخ رسول آن است که علم به زمان وقوع عذاببیاور و  ما را  
وِ یوَمَا  بدینسان، مفاد »  تنها ابلاغ کننده و پیام رسان هستم.،  و من لَمُ تَأ  « همان مفاد  لَهُ إِلاَّ اللّهُ ی ع 

هِ » همان مفاد   « وإن الحکمُ الّا للّه» مُ عِندَ اللَّ عِل  مَا ال     « است.إِنَّ
را  قرآن    هایها و وعده ست و فرجام گفته ، تنها دراختیار خدا اتحقق انذارها  خلاصه آن که 

بر این اساس می   فقط خدا لفظ جلاله »اللّه« محلّ وقف  ،  عمران در قرائت آیه هفتم آل ،  داند. 
است و »الراسخون فی العلم« معطوف به »اللّه« نیست بلکه مبتدایی است که »یقولون« از آن  

 دهد.خبر می 

 تیجهن

را به    -  های مشخص ها به پاره به معنی قسمت بندی سوره   -قرآن    آیات،  عمران آیه هفتم آل
نمی  تقسیم  متشابه  تقسیم  قرآن    کند و حتی همه مضامیندو دسته محکم و  به دو دسته  را هم 

کند. را به دو دسته تقسیم می قرآن    کند بلکه نشانه های عبرت آموز و بیم دهنده یاد شده در نمی 
نشانه پاره  این  از  پاره ،  هاای  و  اند  شده  محقق  خارج  عالم  عبرت ،  دیگرای  در  آن  های  مشابه 

نیافته  تحقق  خارج  عالم  در  هنوز  اما  هستند  یافته  عبرت تحقق  نخست اند.  دسته  به  ،  های 
به    خدا  تهدیدآمیز  وعده،  های دسته دومهای پیشین اختصاص داشته است و وقوع عبرت امت 

ایما فاقد  در  مخاطبان  است.  اسلام  رسول  عذابعقوبت ،  قرآن   نگاهن  و  یافتهها  تحقق  ،  های 
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و پشتوانه عذاب داده شده  حجت  این رواست های وعده  از  و  انجام شده،  های  عبرت ،  .  بنیان 
بر پایه بیم از عذاب خداوند بنا شده  ،  گفتمان قرآن به دیگر بیان،  معرفی گشته اند.  ،  مرکز قرآن 

»انذارنامه«قرآن    و   است  یک  مثابه  خداوند  هسته ،  به  یافته  وقوع  انذارهای  که  دارد  مرکزی  ای 
امت  داده  برای  وعده  اسلام  رسول  مخاطبان  به  که  دارد  مشابه  انذارهایی  و  است  پیشین  های 

 اند. شده
،  بلاجویانه و فرجام خواهانه،  های قرآن در مقام ستیزه با وعده پیامبر )ص(،  کج دلان منکر  

دنبال می قرآن    درهای همگون  عبرت  آن  ،  ندکرد را  را  وعده ن  آه زمان و چگونگی وقوع  کبا  ها 
ند که بر ایمان خود  شتداران بر دانش قدسی قرار داپای،  . در مقابل کج دلان ست دانمی   تنها خدا

 .  نددادگواهی می ، های آسمانی به همه نوشته 
های وعده داده شده  همانندی عذاب،  های پیشیندر امت   و انذارها  هابدینسان وقوع عذاب 

عذاب با  اسلام  رسول  مخالفان  وعده   یان پیشینهای  به  تحقق  برای  مخالفان  درخواست  های  و 
از مدلول و  ،  هستند که عنایت کافی به این سهقرآن    سه مضمون عمده در گفتمان ،  عذاب قرآن 

  .کندرمزگشایی می ،  عمران مراد آیه هفتم آل
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